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تکمله : رابطه امر به معروف و نهی از منکر با قاعده لاضرر و لاحرج
قبل از پرداختن به ادله خاصه، تکمله ای درباره قواعد عمومی عرض می‌شود. در مورد درجات «امر به معروف و نهی از منکر» و رابطه آن با قاعده «لاضرر» و «لا حرج» به سه مطلب اشاره می‌شود:

1ـ این سه دلیل حاکم( لا ضرر، لا حرج و خوف فتنه) حاکم بر «امر به معروف و نهی از منکر» هستند، با عنایت به همه مراتب آن و بدون توجه به درجه معروف و منکر و درجه ضرر و فساد آن، این احتمال، به طور مطلق، ادله امر و نهی را کنسل می‌نماید. طبق این احتمال، اگر بزرگترین فساد در حال انجام باشد، از طرفی ضرر یا حرج یا فساد خفیف نیز در کار باشد، صرف وجود ضرر و حرج و فساد، اساس و کلیت «امر به معروف و نهی از منکر» را از وجوب ساقط می‌نماید و لو اینکه معروف از اکبر معروفات و منکر از اکبر کبائر باشد. 

2ـ حکومت دلیل «لا ضرر» و «لا حرج» بر دلیل «امر به معروف و نهی از منکر» یک حکومت و تقدم مطلق نیست، بلکه ارتکازات ضمیمه وجود دارد که سلسله​ی از انصرافات را می‌سازد. دو نوع تقیّد و محدودیت در این تقدم وجود دارد:
1-2. در «امر به معروف و نهی از منکر» درجاتی از ضرر و حرج (مثل باب جهاد) مفروض گرفته شده است. اگر که دفاع و جهاد ضررش بیش از تشخیص عرفی باشد، «لا ضرر» حکم آن را بر می‌دارد. پس گاهی حکم، برداشته می‌شود. طبیعت «امر به معروف و نهی از منکر» همراه با مقداری ضرر است؛ مثلاً نهی از ریش تراشی با نهی از ظلم و ستم بزرگ اجتماعی، متفاوت است؛ اگر قرار باشد هیچ نوع ضرر مفروض نباشد، هیچگاه «امر به معروف و نهی از منکر» محقق نمی​شود. پس در «امر به معروف و نهی از منکر» حد متعارف از ضرر و حرج مفروض است؛ به تناسب معروف و منکر، درجاتی از ضرر و حرج، مُنطوی است و قاعده لا ضرر و لا حرج از آن درجه ضرر، منصرف است. 
برخی بزرگان
 خواسته‌اند از باب تزاحم استفاده کرده و در اینکه آیا امر به معروف و نهی از منکر اهم است و یا ضرر اهمیتش بالاتر، قاعده تزاحم را اعمال نمایند؛ باید دید کدام یک مهمتر است، عدم ضرر مهمتر است یا ترک منکر.
3ـ در مواردی عناوین غیر از «امر به معروف و نهی از منکر» مطرح است که ضرورت بیان معروف و نهی از منکر را دو چندان می‌کند، یعنی با اینکه آمر و ناهی می‌داند، امر و نهی تأثیر ندارد، اما به خاطر عناوین ثانوی مثل حفظ آبروی دین یا روحانیت و ... باید فریاد زد و معروف را بیان کرد! 
ادله خاصه شرط احتمال تأثیر:

مجموعه روایاتی که در کتاب «امر به معروف و نهی از منکر»، باب اول و سوم از ابواب «امر به معروف و نهی از منکر» آمده است:
1. روایت مسعدة بن صدقة
«بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَى الْأُمَّةِ جَمِيعاً فَقَالَ لَا فَقِيلَ لَهُ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى‏ الْقَوِيِ‏ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْكَرِ لَا عَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي لَا يَهْتَدِي سَبِيلًا إِلَى‏ أَيٍّ مِنْ أَيٍّ يَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ‏ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُهُ‏ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَيْرُ عَامٍّ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ‏ وَ لَمْ يَقُلْ عَلَى أُمَّةِ مُوسَى وَ لَا عَلَى كُلِّ قَوْمِهِ وَ هُمْ يَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَةٌ وَ الْأُمَّةُ وَاحِدَةٌ فَصَاعِداً كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ‏ يَقُولُ مُطِيعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ مِنْ حَرَجٍ‏ إِذَا كَانَ لَا قُوَّةَ لَهُ وَ لَا عُذْرَ وَ لَا طَاعَةَ قَالَ مَسْعَدَةُ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِيثِ الَّذِي جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ص إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا»
.
بررسی سندی : سند روایت قبلاً بحث شد.
بررسی دلالی: در دلالت روایت دو احتمال مطرح است:

1ـ حدیث احتمال تأثیر را مطرح می‌نماید و می‌گوید: «امر به معروف و نهی از منکر» بر عالم مطاع واجب است؛ زیرا تعبیر «یقبل منه» آمده  است که شرط عقلی را مطرح می‌کند و اما غیر عالم مطاع، تکلیف ندارد.
2ـ اشارات و تعابیری در روایت است که ناظر به عدم ضرر بوده و ظهور دارد بر اینکه خطر متوجه وی نباشد و الا امر و نهی واجب نیست.
ملاحظه استاد: این احتمال، قوی نیست و در دلالت روایت اطمینان نداریم؛ زیرا بر فرد قوی نیز ممکن است ضرر برسد، مهم آن است که احتمال پیشرفت وجود داشته باشد. 

2. روایت یحیی الطویل
«بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ وَ أَمَّا صَاحِبُ‏ سَوْطٍ أَوْ سَيْفٍ فَلَا»
.

بررسی سندی: بعید نیست سند درست باشد، ما مسندات ابی عمیر را منشأ توثیق می‌دانیم، اما مرسلات وی توثیق ندارد. شبهه در این است که «یحیی» بی​نام و نشان است. اظهر اعتبار روایت وی است.

بررسی دلالی:

در دلالت این روایت دو احتمال است:

1ـ احتمال تأثیر              2ـ بر قادر ضرر وارد نمی‌شود.
� . امام خمینی، تحریر الوسیله


� . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص59: 


� . الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص60
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